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چکیده
گویند اما علم جدید روند شـکل  زمین سخن میھا و ظاھر آیات قرآن از آفرینش شش روزه آسمان

گیری اجرام آسمانی و زمین را در بازه ھای زمانی طولانی مـدّت دانسـته و شـکل گیـری جھـان را در      
پژوھـان معاصـر، از فھـم    پـذیرد. بدینسـان بسـیاری از قـرآن    مدّت زمانی معادل چند روز معـدود نمـی  

ھا و زمین در مدت زمانی معادل شش روز رینش آسمانمبنی بر آف-ظاھرگرایانه و مشھور مفسران کھن 
اند. در این میـان، ایـن   را به شش دوران و مرحله تأویل نموده» ستّه ایاّم«عدول کرده و تعبیر -متعارف 

ھای طبیعی به امری خارج توان برای توضیح پدیدهی علم نمیراھکار ھم در خور نظر است که در فضا
که بنیان اخله یک نیروی غیبی برتر، قابل پیش بینی و محاسبه نیست در حالیاز طبیعت ارجاع داد و مد

بدینسان بیان قرآن بر حضور و مداخله بی قید و شرط یک نیروی غیبی برتر و متعالی نھاده شده است.
ھای بسته علم محدود و مقیّد نیست، به نتایج محاسـبات علمـی ھـم    چون نظرگاه دینی، به پیش فرض

تواند بر آن شود که در ایـن زمینـه نیروھـایی فـرا حسّـی دخالـت       قیّد و ملزم نخواھد بود و میلزوماًٌ م
تر و معتبرتر از آن است که با چنـین تحلیلـی   اند. با این ھمه در عصر کنونی، دانش تجربی محترمنموده

قـرآن و علـم، مھـر    بتوان نتایج و داده ھای آن را نادیده گرفت و در واقع چنین نگاھی، بر تصوّر تقابل 
بـه شـش زمـان و    » سته ایـام «زند. در نتیجه اگر قرار بر اختیار یک قول افتد، تأویل تصدیق و تثبیت می

.  کنددوران، یگانه قول تعیّن یافته و مرجّح جلوه می

ھا و زمین، خطاناپذیری قرآن، تفسـیر علمـی،   آفرینش شش روزه، پیدایش آسمان:ھاکلید واژه
.و علم، رابطه دین و علمرابطه قرآن

.٢٠/١٢/١٣٩٠؛ تاریخ تصویب نھایی: ٨/٢/١٣٨٩خ وصول:ی*. تار
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طرح مسئله-۱

ھا و زمین بر وفق ھفت آیه از قرآن، در طیّ شش روز (ستّه ایاّم) آفریده شده اسـت.  آسمان
ھـا و زمـین   (و میان آن دو) نیز در سه آیه از این آیات ھفتگانه، در کنار آسمان» و ما بینھما«قید 

ملاحظه شده است. آیات مزبور عبارتند از:
، حدید ۷، ھود/ ۳، یونس / ۵۴.الّذی خلق السموات و الارض فی ستّه ایامٍ ...) (اعراف /(..-

 /۴(
)۴، سجده / ۵۹(... الّذی خلق السموات و الارض و ما بینھما فی ستّه ایام ... ) (الفرقان/ -
)۳۸(و لقد خلقنا السّموات و الارض و ما بینھما فی ستّه ایام و ما مسنّا من لغوب) (ق/ -

ھـا، منظومـه شمسـی و کـره زمـین، بـه       از دیگر سو، از منظر علم جدید، روند پیدایش کھکشان
ھای زمانی طولانی مدتّ نیاز دارد و پیدایش این پدیده ھای پیچیده در طیّ چند روز معـدود، بـا   بازه

محاسبات علمی، وفاق و ھمخوانی ندارد.
ھا و زمین و به ویژه تعبیـر  آسمانحال پرسش این است که گزاره قرآنی آفرینش شش روزه

توان ھمگام با نظرگاه مشھور در نزد مفسران کھـن،  را به چه سان باید فھمید؟ آیا می» ستّه ایام«
وانھـاد و بـر آن   –یعنی شش روز متعـارف  –اش را بر ھمان معنی ظاھری» ستّه ایام«ھمچنان 

ھا و زمین در فـرض  پیدایش آسمانشد که محاسبات علمی صرفاً بیانگر مدّت زمان لازم برای
دخالت نداشتن نیروھای غیبی و فرا حسی ھستند در حالی که از منظر قـرآن، دسـت نیروھـای    
فرا حسی برای دخالت در طبیعت باز است و بنـابراین قـرآن بـاوران در ایـن بـاب، بـه نتـایج        

وران، رویکـردی  بـه شـش زمـان و د   » سـتّه ایـام  «محاسبات علمی ملزم نیستند؟ یا آنکه تأویل 
اجتناب ناپذیر و یگانه طریق صواب در این مبحث است؟   

بررسی تفصیلی مسئله-۲
جھت بررسی تفصیلی مسئله یاد شده، ابتدا بـه پیشـینه بحـث اشـاره ای نمـوده و واژگـان       

را بررسـی  -» سـتّه ایـّام  «و » مـا بینھمـا  «، »الارض«، »السـّموات «یعنی -کلیدی آیات یاد شده 
. در ادامه به تقریر وجه جمع ایاّم ششگانه بـا ایـّام ھشـتگانه مـذکور در سـوره فصـّلت       کنیممی

داریـم. در پایـان نیـز    پرداخته و آن گاه پیشینه تاریخی آفرینش شش روزه را به اجمال بیان مـی 
نسبت میان آفرینش شش روزه با داده ھای علمی جدید را کاویده و با تقریر راھکار برونشد از 

زنیم. روض تقابل قرآن و علم در این باب، نتیجه سخن را رقم میدعوی مف
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پیشینه اجمالی بحث-۱-۲

ھرچند امروزه ھویداست که روز متعارف و معھود، با حرکت زمین بـه دور خـود و تـابش    
تـوان از شـبانه روز   آید و پیش از پیدایش خورشـید و زمـین نمـی   نور خورشید به آن پدید می

از آنجا که روز و شب را مسـتقل از خورشـید و زمـین تصـور     -از قدما سخن گفت اما برخی 
ھـا و  بی ھیچ شبھه و اشکال، شش شبانه روز واقعی را ظرف زمانی آفرینش آسمان-نمودندمی

المثـل از مجاھـد و دیگـران    کرد. فینمودند و حتی اسامی آن ایاّم را ھم ذکر میزمین تلقّی می
).  ۷/۲۱۹(قرطبی، ١اندرا از یکشنبه و پایان آن را در جمعه دانسته» ستّه ایام«نقل شده که شروع 

سـتّه  «انگاشـتند  اما گروھی دیگر از قدما که وجود خورشید را برای پیـدایش روز لازم مـی  
نمودند بی آنکـه قائـل بـه روزھـایی واقعـی      را بر مقدار و مدّت زمان شش روز حمل می» ایاّم

در شـش روز یعنـی در مقـدار شـش روز از     «نویسـد:  ) می۲/۳۵۹گردند. چنان که ابن عجیبه (
». ٢روزھای دنیا چون در آن ھنگام خورشیدی نبود

را به معنای شش روز ھزار ساله (مجموعـاً شـش   » ستّه ایام«در این میان برخی از قدما نیز 
).  ۷/۲۱۹؛ قرطبی، ۱۱۱؛ ابن جوزی، ص ۳۲/ ۱اند (نک: ترجمه تفسیر طبری، ھزار سال) دانسته

را بـه  » سـتّه ایـام  «پژوھـان  اما در عصر جدید و با نظر به داده ھای علمی نوین، عموم قرآن
) البتـه  ۴۰جعفـری،  ۹۰اند (برای نمونه نک : صادقی تھرانی، معنای شش زمان و دوران دانسته

) ۴/۲۹۰توان ملاحظه نمود. چنان کـه بیضـاوی (  این قول را به ندرت در میان گذشتگان ھم می
(در مـدت  » فی مقدار ستّه ایام«، در کنار وجه »ستّه ایاّم«اعراف و در مقام تبیین ۵۴ذیل آیه در

(در شش وقت و زمان) را ھم ذکر نموده است.  » فی ستّه اوقات«زمان شش روز)، وجه 
معنای واژگان کلیدی -۲-۲
» السّموات«معنای -۱-۲-۲
از جملـه خلیـل بـن    –به گفته اھـل فـن   است. » سمو«از ریشه » السماء«جمع » السّموات«

بر ارتفاع یافتن دلالت دارد. ھمچنـین  » سمو«ریشه -) ۳۹۷/ ۱۴) و ابن منظور (۸۶۰/ ۲احمد (
بر سقف ھـر چیـز و ھـر خانـه ای     ) «۳۹۷–۳۹۸/ ۱۴) و ابن منظور (۸۶۱/ ۲به گفته خلیل (

) و ۲/۲۳۵به گفته ابن دریـد ( السماء سقفُ کلّ شیءٍ و کلّ بیت)»(شود اطلاق می» سماء«واژه 
(سماءُ کلّ شیءٍ اعلاه).  » سماء ھر چیزی بالای آن است«) نیز ٢٤٧راغب (

».قال مجاھد وغیره :اوّلھا الاحد وآخرھا الجمعه«.متن تعبیر قرطبی چنین است:١
».لدّنیا إذ لم یکن ثمّ شمسفی ستهّ أیام أی فی مقدار ستهّ ایام  من أیام ا«.متن تعبیر ابن عجیبه چنین است: ٢
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(زمـین) جلـوه گـر    » الارض«بـه وفـور در مقابـل    » السـّموات «یا » السّماء«در قرآن کریم، 

ت کـه  ، ھمان پھنه گسترده ای اس ـ»السّماء«توان بر آن شد که معنای اصلی شود. بنابراین میمی
یابـد. ایـن   ھر انسانی در نگاه اجمالی و غیر علمی خود به عالم بالا، آن را در مقابل زمـین مـی  

، میان مخاطبان اولیه قرآن و مخاطبـان کنـونی آن   »السماء«تصور و قدر متیقن اجمالی از معنای 
را بـا تصـور   » السـماء «تـوان تصـور تفصـیلی کنـونی از     مشترک است اما بدیھی است که نمـی 

فصیلی قدما قیاس نمود. اصولاً نزد قدما تصوّر نمودن آسمان به صورت جسمی عظیم و جامد ت
) ۱۴/۱۳المثـل ابوالفتـوح (  که در ھوا معلقّ نگاه داشته شده اسـت، بـه وفـور رایـج اسـت. فـی      

داریـم تـا بـر سـر ایـن      ما غافل نه ایم از حفظ این ھفت آسمان معلّق، که نگـاه مـی  «نویسد می
ھا بر روی زمین قرار دارد به گونه قبّه ای آسمان«؛ و یا از کلبی نقل شده است که »خلایق نیفتد

) . بـه گفتـه فخـر رازی    ۳/۲۸۰-۱(نک:مقدسـی، » که کرانه ھـای آن بـه زمـین چسـبیده باشـد     
آسمان در مکانی قرار دارد و آن، مکانی خالی اسـت و مکـان خـالی، نھایـت و     «) نیز ۲۵/۱۴۳(

آسمان در قسمتی معیّن از آن و نبودنش در قسمتھای دیگر امری است که انتھایی ندارد و بودن 
.١»استتنھا با قدرت یک اراده مختار شکل گرفته

پندارد که در قسـمتی  دھند که فخر رازی، آسمان را جسمی عظیم میاین جملات نشان می
» السـماء «ق از فضای مافوق زمین جای دارد. بر وفق این نگاه ھمه فضای مافوق زمـین، مصـدا  

بخشی از آن فضا را اشغال کرده است. حال پرسش ایـن  نیست بلکه سماء، پدیده ای است که تنھا 
است که آیا استعمال الفاظی چون سماء از سوی یک متکلمّ، بر آن بار معنایی معھود در نزد مخاطبـان  

ات ذھنی اھل آن زبـان، بـه   نماید یا نه؟ و آیا وابستگی الفاظ و تعابیر یک زبان به تصورّھم دلالت می
مستتر بودن خطا در مفھوم عرفی پاره ای از واژگان قرآن منجر نخواھد گشت؟  

به دیگر سخن، اھل یک زبان به اقتضای تصوّرات خود از عالم خارج، الفاظ را پدید آورده 
سـتند،  ھـای خـارجی نی  اند. بنابراین الفاظ یک زبان لزوماً انعکاس دھنده واقعیـت و به کار برده

ھـای  دھند. از این رو زبانبلکه صرفاً برداشت و ذھنیتّ اھل آن زبان را از عالم ھستی نشان می
کننـد. حـال چـه    مختلف از نظر نحوه نشان دادن جھان خارج بـا یکـدیگر متفـاوت جلـوه مـی     

ھایی نظیر آن، با واقـع مطـابق باشـد؟    و پدیده» سماء«تضمینی است که تصوّر عرب جاھلی از 
فرضاً عرب مخاطب قرآن ھم تصوّری اسطوره ای و ناصواب از آسـمان داشـته باشـد و از    اگر 

السماء فی مکان و ھو فضاء و الفضاء  لا نھایه له و کون السماء  فی بعضـه دون بعـض لـیس الّـا     « . متن سخن چنین است:١
». بقدره مختاره 
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در قرآن، ھمان مفھوم و بار معنایی اسطوره ای به ذھن وی متبادر گردد، آیا » سماء«شنیدن واژه 

، به نوعی با وی در این تلقّی خطا ھمراھی ننموده است؟ »سماء«آفریدگار قرآن با استعمال واژه 
را تنھـا  » سـماء «رسد که باید بدین پرسش پاسخی منفی داد و مـدلول الفـاظی نظیـر    ر میبه نظ

تصوری کلّی و اجمالی دانست (نه ھمه خصوصیات و جزئیات آن تصوّر در ذھـن مخاطبـان)؛   
چون قرآن به تصحیح تصورات مردم از آسمان، زمین و ستارگان ملزم نیست و سخن نگفتن از 

که بر یادآوری و ملموس سـازی آفریـده ھـای خداونـد     –بی نظیر قرآن ھا ھم در کتااین پدیده
امکان پذیر نیست. بدینسان تنھا فرض قابل دفاع آن است کـه الفـاظی نظیـر    -عنایتی ویژه دارد

را دالّ بر تصوراتی کلّی و اجمالی بدانیم.  » سماء«
»الارض«معنای -۲-۲-۲

(جرمی که مقابل آسمان قرار » المقابل للسماّءالجرم «را با تعابیری نظیر » الارض«اھل لغت 
) و ۷/۱۱۱(آنچه که مردم بر آن قرار دارند) (ابن منظـور،  » التی علیھا الناس«)، ۲۵دارد) (راغب،

) (آنچـه کـه مـا بـر روی آن قـرار داریـم) معرفـی و تبیـین         ۱/۸۰(ابن فارس،» التّی نحن علیھا«
ی است که در زیر پای آدمی قرار دارد. ھمان زمین» ارض«اند. بدینسان مراد از نموده

ھـا  در معنای نخستین خود صرفاً بر خشـکی » ارض«ھمچنین بنا بر پاره ای از شواھد واژه 
انـد، ولـی ظـاھراً بعـدھا از بـاب توسـعه،       شده است و دریاھا از زمره آن خارج بودهاطلاق می

آیات آفرینش شش روزه، چـون  البتّه در١به کار رفته است.» ارض«درباره ھر دو عرصه عنوان 
ھا، زمین و فضای میان آن دو، متکلّم درصـدد بـه تصـویر کشـیدن فضـای تمـام       با ذکر آسمان

تـرجیح دارد. بدینسـان ھـیچ    » ارض«کائنات برآمده است، از این رو اختیار معنای توسعه یافته 
ماند. عرصه و فضایی از کائنات از شمول آفرینش شش روزه بیرون نمی

» ما بینھما«معنای -۳-۲-۲
برای دلالت بر وسط و میـان دوشـی وضـع شـده اسـت (نـک:       » بین«به گفته اھل فن واژه 

ھا و زمین جـای دارد. ناگفتـه پیداسـت    یعنی آنچه میان آسمان» ما بینھما«) . بنابراین ۷۷راغب، 
ده واحـد در  ھا یـک پدی ـ مجموع آسمان-» ھما«بر وفق دلالت ضمیر -» ما بینھما«که در تعبیر 

دانسـت کـه در میـان    » مـا بینھمـا  «نظر گرفته شده است و تنھا اجرام و اشیایی را باید مصـداق  
ھـای  اند و سایر اشیاء و اجرامـی کـه در خـلال آسـمان    ترین آسمان و زمین جای گرفتهنزدیک

بـه  -که در دسـت انتشـار اسـت   –. صاحب این قلم در مقاله ای با عنوان " بررسی ادعای مسطحّ انگاری زمین در قرآن " ١
تفصیل از شواھد مزبور سخن گفته است . 
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در خارج ھستند. چرا که اگر مراد قـرآن، اجـرام موجـود   » مابینھما«متعدد جای دارند از قلمرو 

بـه کـار رود.   » بیـنھن «، تعبیـر  »بینھمـا «بایست به جای ھای متعدّد و زمین بود، میخلال آسمان
) اما ۱۲ھمانند آیه (االله الّذی خلق سبع سموات و من الارض مثلھنّ یتنزّل الامر بینھن) (طلاق / 

را در میـان  بقـره، ابرھـا   ۱۶۴ترین آسمان و زمین چه چیزھایی قرار دارند؟ آیه در میان نزدیک
آسمان و زمین معرفی نموده است: (و السّحاب المسخّر بین السّماء و الارض).

انـد (...  البته ابرھا در آیه ای دیگر و به اعتباری دیگر، در قلمرو خـود آسـمان جـای گرفتـه    
)۴۸فتثیر سحاباً فیبسطه فی السّماء) (روم/ 

اند. (نک: ھا و زمین قرار دارد دانستهمانرا آنچه در آس» ما بینھما«برخی نویسندگان مراد از 
توان پذیرفت چون در قرآن کریم بـرای اشـاره   ) اما این نظر را نمی۲۳۵/ ۱، المعارف قرآندایره

به کـار رفتـه اسـت:    » من فیھن«و » ما فیھن«ھا و زمین وجود دارد، تعابیر به آنچه که در آسمان
)، (لفسدت السـّموات و الارض و  ۴۴) (اسراء / (تسبح له السّموات السبع و الارض و من فیھن

) و روشـن  ۱۲۰)، (الله ملک السّموات و الارض و مـا فـیھن) (مائـده /    ۷۱من فیھن) (مؤمنون / 
بـه  » بـین «باید تفاوتی را لحاظ نمود. بـه عـلاوه اسـتعمال    » ما فیھما«و » مابینھما«است که میان 

بـه  » ما بینھما«شود. خلاصه آنکه تعبیر نمیدر ھیچ موضع دیگری از قرآن، مشاھده» فی«معنای 
ھا و زمـین. ھمچنـین شـاید    میان و وسط آسمان و زمین اشاره دارد نه به داخل و درون آسمان

دلالت بـر آن نـدارد کـه در میـان آسـمان و      » ما بینھما«بتوان این فرضیه را طرح نمود که تعبیر 
وجـود داشـته باشـد.    –رفی مخاطبان اولیـه  بر وفق نگاه ع–زمین باید اجرام و اشیایی مشھود 

خواه در ایـن فضـا اجـرام و اشـیایی     –یعنی ھمان فضای میانی آسمان و زمین » مابینھما«بلکه 
١. –مشھود برای مخاطبان اولیه وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد 

فضـای تمـام   خواھـد  مـی » السـموات و الارض و مـا بینھمـا   «به دیگر سخن، قرآن با تعبیر 
ممکن اسـت در  » السموات و الارض«کائنات را در ذھن مخاطب مجسّم سازد و چون با تعبیر 

، آن فضای باقی مانـده را  »مابینھما«ذھن مخاطب ھنوز یک فضای دیگر باقی مانده باشد، تعبیر 
بـر فضـای ھمـه کائنـات کامـل      » السموات و الارض و ما بینھمـا «دھد و دلالت ھم پوشش می

دد.  گرمی

کافی می نمود و » بینھما«. البته این فرض از این جھت قابل ایراد است که اگر مراد فضای میان زمین و آسمان بود، ذکر واژه ١
» بینھمـا «صـداق  نیاز  نبود. به علاوه مگر می توان برای شروع محدوده آسمان مرزی نھاد که مـادون آن م »ما«به آوردن موصول 

قلمداد شود؟
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» ستهّ ایام«معنای -۴-۲-۲
»الیوم«معانی -۱-۴-۲-۲
الیـوم :  ) «۳/۲۰۰۱و به معنای روز است. بـه گفتـه خلیـل بـن احمـد (     » الیوم«جمع » الایاّم«

(الیوم: مقدارش از طلوع تا غروب خورشـید اسـت). بـه    » مقداره من طلوع الشّمس الی غروبھا
(از ھنگام طلوع خورشید » لوع الشمس الی غروبھاالیوم یعبّر به عن وقت ط) «۵۵۴گفته راغب (

گردد).تعبیر می» الیوم«تا غروب آن به 
» الیوم معروفٌ. مقداره مـن طلـوع الشـّمس الـی غروبھـا     «) نیز ۱۲/۶۴۹به گفته ابن منظور (

معنایی معلوم دارد و مقدار آن از طلوع خورشید تا غروب آن است)» الیوم(«
(بـدون در بـر گـرفتن شـب) را معنـای اصـلی یـوم        » روز«توان ھا، میبر وفق این گواھی

الیوم من طلوع الشّمس الی غروبھـا فـان لـم    «) از قشیری نیز ۷/۲۱۹دانست. بنا به نقل قرطبی (
(یوم از طلوع خورشید تا غروب آن است. اگـر خورشـیدی نباشـد، یـوم     » یکن شمس فلا یوم

کند). صدق نمی
-۱۲/۶۵۲) و ابـن منظـور (  ۵۵۴)، راغـب ( ۲۰۰۱-۳/۲۰۰۲ھرچند لغت پژوھانی چـون خلیـل (  

انـد، امـا پـاره ای از محققـان     یاد نکـرده » الیوم«) از مجموع روز و شب، به عنوان یکی از معانی ۶۴۹
تنھا روشـنی روز اراده  » الیوم«اند که گاه از اطلاق واژه ) بر این باور شده۸۵-۸۶نظیر آیه االله خویی (

١به ھمراه شب آن.شود و گاه روشنی روز می

انـد،  از گفتار پاره ای از قدما ھم که شش روز آفرینش را بر روزھایی از ھفته منطبق دانسته
اند. به ھر تقدیر بـه  دیدهبر مجموع شبانه روز را روا می» الیوم«آید که ایشان اطلاق چنین بر می

دنبال روز در برگیرد. مثلاً در تواند به طور ضمنی، شب را ھم به می» الیوم«رسد که گاه نظر می
) (بخوریـد و بیاشـامید بـه    ۲۴آیه (کلوا وأشربوا ھنیئاً بما أسـلفتم فـی الایـّام الخالیـه) (الحاقـّه/     

گوارایی، به سبب آنچه که در روزھای گذشته، از پیش فرستادید) مراد مطلق اعمال بھشتیان در 
و یا در تعبیری چون -د و خواه در شبخواه آن اعمال در روز انجام شده باشن-ایام دنیا است 

)، ھویداست که وضعیت قاعدگی بـه  ۳۱(روزھای قاعدگی ایشان) (سید رضی، » ایام حیضھن«
روشنایی روز اختصاصی ندارد.

».ان لفظ الیوم قد یطلق ویراد منه بیاض النھار فقط... وقد یطلق ویراد منه بیاض النھار مع لیله«.متن تعبیر چنین است: ١
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به کارمی رود در حـالی کـه محـدوده زمـانی     » الیوم«افزون بر دو کاربرد یاد شده، گاه واژه 

۵۵۴گردد. به تعبیر راغـب ( شبانه روز ملاحظه نمیخاصّ آن یعنی مدّت یک روز یا مدّت یک
ھـر  -(گاه از یـوم، پـاره ای از زمـان    » الیوم... و قد یعبّر به عن مده من الزمان ای مده کانت) «

» قد یراد بالیوم الوقـت مطلقـاً  «) نیز ۱۲/۶۵۰شود). به گفته ابن منظور (اراده می-مقدار که باشد
شود).ده می(گاه از الیوم، مطلق زمان ارا

قلمداد نموده » الیوم«، این معنا را معنای اصلی »ستّه ایام«) در بحث از ۱۱/۲۵۷رشید رضا (
(یوم در لغـت پـاره ای از   » الیوم فی اللغه ھو الوقت الّذی یحدهّ حدث یحدث فیه«نویسد و می

شود).زمان است که به اعتبار آنچه در آن رخ داده است، محدود و مشخص می
»الایام«کاربردھای قرآنی -۲-۴-۲-۲

در سوره فصـّلت (کـه بـدان خـواھیم     » اربعه ایاّم«و تعبیر » ستّه ایاّم«به جز تعابیر ھفتگانه 
مورد ذیـل،  ۲کاربرد قرآنی دیگر دارد. از این میان در ۱۹در شکل جمع، » ایاّم«پرداخت)، واژه 

صل میان طلوع تا غروب خورشید است:، مراد از ایاّم صراحتاً ھمان فوا»لیالی«به قرینه واژه 
)۱۸(سیروا فیھا لیالی و ایاّماً آمنین) (سبا/-
)  ۷(سخّرھا علیھم سبع لیال وثمانیه ایاّم حسوماً) (حاقه/-

مورد نیز سخن از روزھایی برای روزه داری است و چون قسمت عمـده زمـان روزه   ۵در 
ا نمـودن ایـّام بـه روزھـا (در مقابـل      داری، در فاصله میان طلوع و غروب خورشید است، معن ـ

١کند.ھا) در این موارد پنجگانه راجح جلوه میشب

در دو آیه دیگر نیز، به جاری نمودن ذکر خداوند در روزھایی معیّن از ایام حجّ اشاره شـده  
است و اگر زمان گفتن اذکار مزبور را تنھا در ھنگام روز بدانیم (نـه در ھنگـام شـب)، در ایـن     

٢توان این دو را ھم به فھرست یاد شده ملحق نمود.میصورت، 

. این موارد عبارتند از:١
زھایی معدود)) (روزه بر شما مقرّر شده است...در رو۱۸۳-۱۸۴(کُتب علیکم الصّیام ...ایّاماًمعدودات) (بقره/-
در آیه بعد) (ھر کس از شـما  » منکم«و تکرار آن بدون واژه ۱۸۴(من کان منکم مریضاً او علی سفرٍ فعدهّ من ایّام اُخَِر)(بقره/-

که مریض یا در حال سفر بود، تعدادی از روزھای دگر را[روزه بدارد]).
(...پس[بر شماسـت] سـه روز روزه درھنگـام حـجّ و ھفـت روز      ) ۱۹۶(...فصیام ثلاثه ایّام فی الحجّ وسبعه اذا رجعتم)(بقره/-

ھنگامی که بر گشتید).
) (...پس[بر شماست]سه روز روزه).۸۹(...فصیام ثلاثه ایّام)(مائده/-

) ۲۸. این دو آیه عبارتند از:(ویذکروا اسم اللهّ فی ایّام معلوماتٍ علی ما رزقھم من بھیمه الانعام) (حجّ/٢
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» ایـام «، راجـح آن اسـت کـه در ایـن مواضـع، واژه      »ایاّم«کاربرد باقیمانده ۱۰اما در مورد 

سازد. موارد مزبـور عبارتنـد   ھای خود، جلوه گر میروزھایی متعارف و معھود را به ھمراه شب
از:

الحاقّه (که از نظر گذشت)۲۴آیه -
) (پـس آن را پـی کردنـد. سـپس     ۶۵( ...فعقروھا فقال تمتّعوا فی دارکم ثلاثه ایاّم) (ھود /-

ھای خود برخوردار باشید)[صالح] گفت [تنھا] سه روز [دیگر] در خانه
ات آن اسـت  ) (گفـت نشـانه  ۴۱(...قال ایتک الا تُکلّم الناس ثلاثه ایاّم الا رمزاً) (آل عمران/-

به اشاره سخن نگویی)که سه روز با مردم جز
) (پس برآنھا تندبادی توفنده ۱۶(...فارسلنا علیھم ریحاً صرصراً فی ایاّم نحساتٍ) (فصلّت/-

در روزھایی شوم فرستادیم)
در آل -بـا تعبیـر ایاّمـاً معـدودات    -وتکرار آن ۸۰(...لن تمسنّا النار الا ایاّماً معدوده) (بقره/-

و اندک، ھرگز آتش به ما نرسد). ) (جز روزھایی شمرده شده ۲۴عمران/
درباره این آیه ممکن است گفته شود که در عالم آخرت ایام متعارف وجود ندارند و مـراد  
از ایاّم، ادوار زمانی نامعین است. افزون بر این، در آیه (...ادعـوا ربّکـم یخفـف عنـّا یومـاً مـن       

یـک روز از عـذاب   -حـداّقل -) نیز جھنّمیان خواسـتار تخفیـف داده شـدن    ۴۹العذاب) (غافر/
اند، با اینکه قاعدتاً در آن عالم، روز متعارف کنونی وجود ندارد. با این وجـود بـه نظـر    خویش

را در این موضع به مدّت زمانی معادل یـک روز متعـارف و معھـود    » یوماً«توان رسد که میمی
یـه یـاد شـده کـه در مقـام      نامعلوم فرض شود، سیاق آ» یوماً«معنا نمود وگرنه اگر مقدار زمانی 

انعکاس التماس جھنّمیان برای کاھش اندکی از عذاب است، نادیده گرفته شده است. به ھمـین  
آل عمران ھم یھودیان دعوی اندک بـودن مـدّت زمـان مانـدگاری     ۲۴بقره و ۸۰سان در آیات 

ھمـین روزھـای   خود را در آتش دارند و بنابراین ایام مذکور در کلام آنھا به زمانھـایی معـادل   
متعارف و معھود اشاره دارد که از نظر طول زمانی اندک و ناچیزند نه به ادوار زمانی نا معین.   

اما در مورد چھار کاربرد باقیمانده ایام، یعنی آیات:  

وسه روز پـس  -دھم ذی الحجه-را روز عیدقربان»ایام معلومات«، المیزان) صاحب ۲۰۳ی ایّام معدودات) (بقره/(واذکروا اللهّ ف
را صــرفاً، روزھـای یــازدھم، دوازدھــم وســیزدھم ھمـان مــاه دانســته اســت   » ایــام معــدودات«)، و۱۴/۳۷۰از آن (طباطبـایی،  

۰)۲/۸۲(ھمان،
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) (و این روزھا [ی شکست و پیروزی] ۱۴۰(...وتلک الایاّم نداولھا بین الناس) (آل عمران/-

گردانیم)یرا در میان مردم، م
) (پـس آیـا جـز ھماننـد     ۱۰۲(...فھل ینتظرون الاّ مثل ایاّم الذین خلوا من قبلھم) (یونس/-

برند؟)روزھای کسانی که پیش از ایشان در گذشتند، انتظاری می
) (و روزھای خدا را به یاد ایشان آور)۵(... وذکّرھم بایاّم اللّه) (ابراھیم/-
) (درگذرند از کسانی که به روزھـای خـدا   ۱۴ام االله) (جاثیه/.(..یغفروا للذین لا یرجون ایّ-

امید ندارند)
باز ھم ممکن است گفته شود که ایاّم در این مواضع به معنای دوران و برھـه ھـای زمـانی    

آل عمـران کـه   ۱۴۰) در ذیـل آیـه   ۴/۱۲۱فراتر از یوم متعارف است. چنـان کـه رشـید رضـا (    
مـراد از ایـام در   «گوید: داند، چنین میدم در حال گردش میروزھای غلبه و پیروزی را میان مر

».ھای پیروزی و موفقیت استاینجا زمان
ھـای متعـارف پدیـد    توان بر آن شد که دوران غلبه و پیروزی از ھمین روز و شـب اما می

ه است. آیند و در واقع، دوران مزبور، روز به روز ھستند و از این رو از آنھا به ایاّم تعبیر شدمی
بنابراین باقی ماندن بر ھمان معنـای اولیـه و معنـا نمـودن ایـّام در چنـین مواضـعی بـه روز و         

کند. به ھمین سان ایام االله (روزھای خدا) نیز ھرچند ممکـن  ھای متعارف، راجح جلوه میشب
ھای متعارف در آنھا ملحـوظ اسـت.   است مدتی مدید به طول انجامند، اما مفھوم روزھا و شب

بـه  -مورد بحث، دیگر کاربردھای قرآنی واژه ایام » اربعه ایام«و » سته ایام«صه آنکه فارغ از خلا
خـواه بـه ھمـراه    -انـد  ھمگی بر ھمین روزھای متعارف و معھود قابـل حمـل  -صورت جمع

. -آیند و خواه بدون آنھاھایی که در پی آنھا میشب
البلاغهدر نھج» الایام«کاربردھای -۳-۴-۲-۲

توان ملاحظـه نمـود.   مرتبه می۳۳را در -به صورت جمع-البلاغه، کاربرد واژه ایام در نھج
در مقابـل  -، مراد از ایام، به صـراحت روزھـا   »لیالی«از این میان، در چھار موضع ذیل، به قرینه 

است:-ھاشب
(سـید رضـی،   ھا و روزھا او را فرسـوده و کھنـه نسـازند)    (شب» لا تبلیه اللیالی و الایام«-
۱۰۶ (

)   ۱۵۶ھا و روزھا) (ھمان، (گردش شب» تقلبّ اللیالی و الایام«-
)۴۲ھا و روزھا) (ھمان، (تعاقب شب» عقب اللیالی و الایام«-
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ھا آشکار شـد)  (گرفتگی روزھا و رنج شب» وبدا من الایام کلوحھا ومن اللیالی کدوحھا«-

)۵۰(ھمان، 
(جھـاد روزه داری در روزھـای واجـب    » الایـام المفروضـات  مجاھده الصیام فی «در تعبیر 
در مقابـل  –) نیز، ھمانند ایام مذکور در آیات روزه داری، حمل ایام بر روزھا ۱۱۵شده) (ھمان،

کند.راجح جلوه می–ھا شب
ھای خـود  ، ھمگی روزھایی متعارف را به ھمراه شبالبلاغهنھجاما باقی استعمالات ایام در 

١زند.ساجلوه گر می

به شـکل جمـع را در معنـای ادوار و    » ایام«، استعمال صریح البلاغهنھجبدینسان در قرآن و 
توان ملاحظه نمود و کاربردھای یاد شده، ھمگی به معنای روزھایی متعارف مراحل زمانی، نمی

ھای خود و خواه بدون آنھا).ھستند (خواه به ھمراه شب
ممکن است ایراد شود که در ایـن مواضـع،   » ایام الحر«و »ایام البلاء«البته در مواردی چون 

مقصود، دوران و زمانھایی فراتر از روزھای متعارف است. امـا بایـد عنایـت نمـود کـه اگـر از       
شـد، در  تعبیر می» یوم الحرّ«یا از مجموع روزھای گرما به » یوم البلاء«مجموع روزھای بلاء به 

)؛۳۶(باقی روزھای خودرا دریابید) (سیدرضی، » مکماستدرکوا بقیه ایا«-این موارد عبارتند از:. ١
(چقـدر سـاعات در روز  و روزھـا درھـر مـاه سـریع سـپری مـی شـوند )          » ما اسرع الساعات فی الیوم والایام فی الشـھور «

)؛۱۰۸(ھمان،
)؛۱۸۳(ھمانا آن بھره مندی روزھایی اندک است) (ھمان،» انما ھی متاع ایام قلائل«
)؛۷۶(جسم من چند روزی ھمسایه شما بود) (ھمان،» جاورکم بدنی ایاماً«
)؛۱۲۰(روزھایی کوتاه استقامت نمودند) (ھمان،» صبروا ایاماً قصیره«
)؛۲۷(واینکه روزھایش او را به نگون بختی بکشانند) (ھمان،» وان تودیه ایامه الی الشقوه«
)؛۱۱۸حوادثش) (ھمان،(بلای الھی و عذابھا وروزھا و» باس االله وقوارعه وایامه ووقائعه«
)؛۱۶۳(روزھای خودرا کامل کرد وبا مرگ ملاقات نمود) (ھمان،» استکمل ایامه ولاقی حمامه«
)؛۱۳۵(روزھا میان شما وایشان [مردگان] در حال زاری است) (ھمان،» الایام بینکم وبینھم بواک«
)؛۱۳۶(روزھا نیرویش را منقضی نمودند) (ھمان،» ونقضت الایام قواه«
)؛۷۶۲(چه بسا روزھایی سپری نمودم که...) (ھمان،»م اطردت الایام... ک«
)؛۱۳۱(پس آدمی باید در روزھای کوتاه خود بنگرد) (ھمان،» ولینظر امرو فی قصیر ایامه«
)؛۷۶(در آینده روزھای مرا خواھید دید) (ھمان،» غداً ترون ایامی«
)؛۱۴۳،(مھلت روزھا را برگیرید) (ھمان» خذوا مھل الایام«
)؛ ۸۲۹(روزھای تمـام شـدنی) (ھمـان،   » ایام الفنا«)؛ ۱۵(روزھای گرما) (ھمان،» ایام الحرّ«)؛ ۴۵(روزھای بلا) (ھمان،» ایام البلاء«
(روزھـای امیـدش) (ھمـان)(دو بـار     » ایام امله«)؛ ۱۶(روزھای امید) (ھمان،» ایام امل«)؛ ۱۶۵(روزھای بیم) (ھمان،» ایام الخوف«

ایـام  «)(دو بـار اسـتعمال؛   ۱۸۳و۱۳۶(روزھای الھی) (ھمـان، » ایام االله«)؛ ۵۶اش) (ھمان،(روزھای زندگانی» ام عمرهای« استعمال)؛ 
(روزھـای قاعـدگی   » ایـام حیضـھن  «)؛ ۳۶(روزھای مھلت داشـتنش) (ھمـان،  » ایام مھله«)؛ ۱۳۶(روزھای زندگی) (ھمان،» الحیاه

).۱۵۶) (ھمان،(در بند روزھا» رھینه الایام«)؛ ۳۱ایشان) (ھمان،
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از یوم متعارف اطلاق گشته بود، امـا چـون از روزھـایی    این صورت، واژه یوم به دورانی فراتر

تعبیر شود یا از روزھایی » ایام البلاء«شوند، به امیه دچار میمتعارف که مردم در آن به بلای بنی
تعبیـر شـود، صـحیح آن اسـت کـه      » ایام الحـرّ «متعارفی که ھوا در آنھا گرم و سوزان است، به 

ایام «و » ایام البلاء«ولیه خود خارج نشده است. در حقیقت، در چنین مواضعی از معنای ا» یوم«
دھد که در آن روزھا، حوادثی و ھمانند آنھا، مجموعه ای از روزھای متعارف را نشان می» الحرّ

اند.معیّن، پدیدار گشته

بر مطلق زمان در قرآن و لغت عرب» الیوم«اطلاق -۴-۴-۲-۲
توان اطلاق آن را بر بازه ھای زمانی فراتـر از  د، میدر استعمالات قرآنی یوم به صورت مفر

» الاخِریوم«و...)، ۸۵(بقره/» القیامهیوم«روز متعارف، مشاھده نمود. نمونه بارز این کاربرد تعابیر 
اند. ونیز سایر و...)، است که مکرّراً در قرآن، استعمال یافته۴(الفاتحه/» الدیّنیوم«و...)، ۸(بقره/

) ۲۱(صـافات/ » الفصـل یـوم «انـد، ھمچـون   در آیات مختلف، بدان روز اطلاق گشتهنامھایی که
) (روز ملاقـات)،  ۱۵(غـافر/ » التّلاقیوم«) (روز سنجش)، ۲۶(ص/» الحسابیوم«(روز جدایی)، 

ــهیــوم« ) (روز جــاودانگی)، ۳۴(ق/» الخلــودیــوم«) (روز نزدیــک و قریــب)، ۱۸(غــافر/» الازف
) (روز حسرت و زیان) و...۹(تغابن/» التغابنیوم«وز گرد آوری)، ) (ر۹(تغابن/» الجمعیوم«

گانه ذیل نیز در زمره شواھد قرآنی کاربرد یوم به معنای مطلـق زمـان و دوران، در   ۷آیات 
خور یادند:

) (چـون میـوه داد، از میـوه آن    ۱۴۱(کلوا من ثمره اذا أثمر وأتوا حقّه یوم حصاده) (انعـام/ -
رداشت و چیدن محصول، حقّ [تعلقّ گرفته بر] آن را ادا نمایید).بخورید و در روز ب

ھایی متوالی را به خود اختصاص دھد. اما برداشت محصول، ممکن است روزھا و حتی ماه
را » یـوم حصـاده  «آیه فوق مجموع آن روزھا را روز واحـدی قلمـداد نمـوده اسـت. بدینسـان      

ه نمود.  توان به زمان یا دوران برداشت محصول ترجممی
ھا و زمـین را آفریـد).   ) (روزی که خدا آسمان۳۶(... یوم خلق السموات و الارض) (توبه/-

ھا و زمین در شش روز (خواه معنای آن شش روز متعـارف باشـد و   با توجه به آفرینش آسمان
تواند یـک  ھا و زمین، نمیخواه شش زمان و دوران)، ھویداست که مراد از روز آفرینش آسمان

ھا و زمین است.  متعارف باشد بلکه مراد زمان و ھنگام آفرینش آسمانروز
(انیّ اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثـل دأب قـوم نـوح وعـاد وثمـود والـذین مـن بعـدھم         -
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ھا [ی عذاب شده] بیمناکم. نظیـر سـنتّ [جـاری    ) (من برای شما از نظیر روز گروه۳۰-۳۱...).(غافر/

ود و مردمان پس از ایشان).شده بر] قوم نوح و عاد وثم
ھـای معانـد، بـه عـذاب و     ھا) یعنی روزی کـه گـروه  (روز گروه» یوم الاحزاب«در این آیه 

ھا و اقوام مورد اشـاره، در روزھـایی متفـاوت بـه     اند. ھویداست که جمعیتھلاکت دچار شده
روز نـابودی  اند نه در روزی واحد. بدینسان شـاید بتـوان مـراد از   عذاب و نابودی دچار گشته

١احزاب را زمان و ھنگام نابودی آنھا دانست.

) (تـو امـروز در نـزد مـا دارای قـدرت و مـورد       ۵۴(انکّ الیوم لدینا مکین أمین) (یوسف/-
» الیـوم «اعتمادی) در این آیه، مجموع زمان حاضر، یک روز واحد قلمداد شده اسـت. بنـابراین   

در این جا یعنی زمان و دوران کنونی.
) (امروز بر شما سرزنشی نیست)۹۲تثریب علیکم الیوم) (یوسف/(لا -
) (ای قوم من! امروز فرمانروایی از آن شماست)۲۹(یا قومِ لکم الملک الیوم) (غافر/-
) (امـا سـتمگران امـروز در ضـلالتی     ۳۸(...لکن الظاّلمون الیوم فی ضـلال مبـین) (مـریم/   -

آشکارند)
در معنای دوران و زمان حاضر است.  در سه آیه فوق نیز، » الیوم«کاربرد 

به معنی دوران و زمـان حاضـر، در کـلام عـرب بسـیار رایـج اسـت.        » الیوم«اصولاً کاربرد 
چنین آمده:-از شعرای جاھلی-المثل در معلّقه عمرو بن کلثومفی

)۹۲وان غداً وان الیوم رھنٌ                    وبعد غدٍ بما لا تعلمینا (آیتی، 
دانی)فردا در بند [حوادث] ند        و بعد از فردا ھم، به آنچه که تو نمی(امروز و

گوید:چنین می-از دیگر شعرای جاھلی-و یا زھیر بن ابی سلمی
)۵۸واعلمُ ما فی الیوم والامس قبلَه       ولکننّی عن علم ما فی غدٍ عمِ (ھمان، 

دانستن فردا نابینایم)(از امروز و روز پیشین خبر دارم           ولی از
»ستهّ ایاّم«گزینش نسبی معنای -۴-۴-۲-۲

را به چه سان باید معنا نمود؟ شش روز متعـارف بـدون شـب؟ شـش روز     » ستّه ایام«حال 

. فرض دیگر آن است که یوم در اینجا از معنای متعارف خود خارج نشده بلکه صرفاً شکل مفرد این واژه جـایگزین شـکل   ١
در زبان فارسی ھم ایـن  » . مثل ایّامھم«می نویسد » مثل یوم الاحزاب«) درتوضیح ۴/۶۴جمع آن شده است. چنانکه زمخشری(

و واژه دست را مفرد به کار می برند در » دست بیست دزد را قطع نمودند«. مثلاً گفته می شود نحوه استعمال بسیار رایج است
حالیکه مراد از آن، دستھای متعدد است.
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متعارف به ھمراه شب؟ یا شش زمان و دوران  نامعیّن؟ 

، »ستّه ایـام «انه البته معنای اصلی یوم، روز (بدون در برگرفتن شب) است اما در آیات ھفتگ
سخن نرفته  است. یعنی قرینه تقابل ایام با لیالی وجود ندارد کـه نـاگزیر   » لیالی«در کنار ایاّم از 

شـود فـلان   ھا منصرف نماید. افزون بر این، ھنگامی که گفته میایام را به روزھا در مقابل شب
گـردد  نـه ده روز   ن متبادر مـی المثل در طیّ ده روز انجام شد، ده شبانه روز کامل به ذھکار فی

-چنان که خـواھیم دیـد  –تنھا در مقابل شب. ماجرای آفرینش شش روزه در کتاب مقدسّ نیز 
رسد که در تعبیر قرآنی به شب و روز داشتن ایاّم ششگانه اشارت دارد. به ھر تقدیر به نظر نمی

باشد. » شب«در مقابل » روز«، »یوم«، مراد از »ستّه ایام«
و انّ یومـاً  «که بر آیه –بر شش روز ھزار ساله (مجموعاً شش ھزار سال) » ستّه ایام«حمل 

کنـد.  نیز چنـدان اسـتوار جلـوه نمـی    -) مبتنی است۴۷(حج/» عند ربکّ کالفِ سنه مماّ تعدوّن
را باید به مفھوم معھود آن در » یوم«چون معنای واژگان ھر زبانی در ذھن اھل آن زبان است و 

ان حمل نمود نه به مفھوم خاصّ آن نزد پروردگار. چنان که نزد خداوند به زمین زیر نزد مخاطب
شود بلکـه  اطلاق نمی» السّماء«شود و بر فضای بالای سر ما ھم گفته نمی»  الارض«پای ما نیز 

ھای مخاطب، معیار و میزان است نه مفھومی که بـا  در معنا شناسی ھمه این واژگان، فھم انسان
معرفی گشته است.» عند ربکّ«تعبیر 

شش زمان «یا » مدت زمان شش شبانه روز«دو فرض » سته ایام«بدینسان در تعیین مراد از 
تـوان  ترین فروض مطرح شده دانست. اما از میـان ایـن دو، کـدام را مـی    را باید مھم» و دوران

دانست؟  » ستّه ایام«معنای مراد  قرآن از  
بـه  » سـتّه ایـام  «وع خواھیم دید، بی تردید تنھا معنا نمـودن  چنان که در بررسی علمی موض

اگـر چـه مشـھور    شش زمان و دوران است که با نگاه علمـی کنـونی ھمخـوانی و وفـاق دارد    
اند. به گفته محمـد  ، مقدار شش روز متعارف را برداشت نموده»ستّه ایام«مفسّران کھن، از تعبیر 

ه مراد از روزھـا در اینجـا مقـدار روزھـای دنیـا      در شش روز: مشھور آن است ک«باقر مجلسی 
).۵۷/۶(فی ستّه ایام: المشھور ان المراد بالایاّم ھنا مقدار ایاّم الدنیا) (مجلسی، » است

داند کند به دلیل آن است که وی میرا در کلام خویش لحاظ می» مقدار«اینکه مجلسی قید 
نبود.  اما مقدار زمانی روز متعـارف  در بدو آفرینش روز متعارف وجود نداشت چون خورشید

کند. از دیگر سو برخی از قدما، در این نکته که بـرای  در بدو آفرینش معنادار و موجّه جلوه می
تحققّ روز، وجود خورشید و زمین ضروری است، بـا نگـاه بـدیھی کنـونی موضـعی متفـاوت       
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 ـ   داشته وده کـه روز و شـب قبـل از    اند. به نوشته مقدسی، عقیده بسـیاری از مسـلمانان بـر آن ب

انـد و روز و شـب را بـا خورشـید و مـاه نسـبتی نیسـت       آفرینش خورشید و ماه آفریـده شـده  
انـد کـه روز خورشـید را    ). ھمچنین به گفته وی، بعضی از مفسـّران گفتـه  ۳۰۸/ ۱-۳(مقدسی، 
).۲۹۹/ ۱-۳(ھمان،پوشانددھد و جامه روشنی بدو میجلوه می

) نیز بر وفق  تورات، قبل از تبدیل شدن خورشید و ماه kohen )(۵۹به نوشته دکتر کھُِن (
اند. به گفته این محقق، در میان دانشمندان یھود این به منابع روشنایی، شب و روز وجود داشته

سؤال مطرح بوده که چون خورشید تا روز چھارم نور نداشته، پـس منبـع روشـنایی چـه بـوده      
سؤال، یکی از عالمان یھود بیان داشته  که ذات قـدوّس بـه   ) و در پاسخ بدین۵۷است؟ (ھمان،

(ھمـان)؛ و بـه عقیـده  عـالمی دیگـر،      نور متبارک شد و فروغ شکوه او جھان را منوّر سـاخت 
روشنایی از محل معبدی که مرکز آفرینش زمین بوده، سرچشمه گرفته است. (ھمان)

تـوان قبـل از   داند، به سھولت میبر وفق این نگاه، که شب و روز را از خورشید مستقل می
آفرینش خورشید و زمین، از روزھایی ششگانه سخن گفت اما ھویداست که چنین تصوّری بـا  

تصویر علمی پیدایش شب و روز مطابقت ندارد.
مـدت  «-از میان دو فـرض بـاقی مانـده    » ستّه ایام«اینک بجاست که گزینش نھایی معنای 

را به پس از بررسی پیشینه تاریخی و ملاحظه -» ان و دورانشش زم«یا » زمان شش شبانه روز
نظرگاه علم وانھیم.

نسبت شش روز آفرینش با روزھای ھشتگانه در سوره فصّلت-۲-۲
(قل أئنّکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین...و جعل فیھا رواسی من فوقھـا و بـارک   

ستوی الی السـماء و ھـی دخـان ... فقضـاھنّ سـبع      فیھا و قدّر فیھا اقواتھا فی اربعه ایام ... ثم ا
)۹-۱۲سموات فی یومین) (فصلت / 

ورزید؟ ... و در آن، از فراز آن بگو آیا شما به آن کس که زمین را در دو روز آفرید کفر می«
اش را در آن مقدّر فرمود در طی چھـار روز  ھایی بنھاد و در آن برکت نھاد و رزق و روزیکوه

سمان نمود و آن دود بـود...پس در دو روز آفـرینش آنھـا را بـه صـورت ھفـت       ...سپس قصد آ
» آسمان کامل نمود.

در آیات فوق، از روزھایی ھشتگانه سخن رفته است: دو روز بـرای خلقـت زمـین، چھـار     
ھـای زمـین و دو روز ھـم بـرای اکمـال آفـرینش       ھـا، برکـات و روزی  روز برای پیدایش کـوه 

بسـیاری از تفسـیر نویسـان، بـرای     –اند پیش از آن دخان (دود) بودهکه–ھای ھفتگانه آسمان
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بـا  » اربعـه ایـام  «انـد کـه تعبیـر    جمع این ایام ھشتگانه با ایام ششگانه آفرینش بر این باور شده

؛ ابوالفتـوح  ۴/۵۰۷محاسبه ھمان دو روز نخست خلقت زمین به کار رفته است  (نک: شوکانی، 
ھـیچ  » فـی اربعـه ایـام   «رسـد کـه در تعبیـر    ) . اما به نظر می۲۵/۱۹؛ ابن عاشور، ۱۷/۶۱رازی، 
الذکر بیان شده اسـت. از ایـن   سابق» یومین«ای وجود ندارد که این مدت با محاسبه ھمان اشاره

رو در مقام جمع ایام ششگانه و ایام ھشتگانه بھتر آن است که بگوییم اولاً اگر روز را به معنـی  
م، دوران ششگانه، به سھولت بـا دوران ھشـتگانه قابـل جمـع اسـت.      مطلق زمان و دوران بدانی

توان یک پدیده را بر اسـاس اعتبـارات مختلـف بـه     چون دوره بندی امری اعتباری است و می
دوره و به اعتباری دیگـر  ۶ادوار متفاوت تقسیم نمود. یعنی به یک اعتبار پیدایش عالم در طی 

تـوان بـر آن   حتّی اگر تأویل یوم به دوران را برنتابیم، مـی دوره انجام شده است. ثانیا۸ًدر طی 
فصلّت، اساساً به بھسازی زمین مربـوط ھسـتند نـه بـه     ۱۰شد که ایام چھارگانه مذکور در آیه 

ھـا و زمـین مربـوط    ، به اصل خلقت آسـمان »ستّه ایام«پیدایش و خلقت آن. از دیگر سو تعبیر 
از زمره ایام ششگانه خارج نمود و در نتیجه بر وفـق آیـات   است. بنابراین باید ایام چھارگانه را

ھا از دخان نیـز در  سوره فصلت، خلقت زمین تنھا در دو روز انجام شده است و خلقت آسمان
اشـاره شـده اسـت و دو روز    » سته ایام«دو روز. بدینسان در آیات فصلّت تنھا به چھار روز از 

تعبیر صریح خود آیات (ثم استوی الـی السـماء و ھـی    ماند که آن ھم با توجه بهدیگر باقی می
رسد. یعنـی دو روز مسـکوت را   دخان... فقضاھن سبع سموات فی یومین) قابل حلّ به نظر می

بودن آن مربوط دانست. بدینسان آفرینش شش » دخان«باید به خلقت آسمان در مرحله پیش از 
ھـا در چھـار روز (دو روز   آفرینش آسمانھا و زمین با آفرینش زمین در دو روز و روزه آسمان

گردد.قبل از دخان بودن و دو روز بعد از دخان بودن) قابل جمع می
پیشینه تاریخی آفرینش شش روزه -۳-۲

داستان آفرینش شش روزه در سرآغاز تورات (سفر تکوین) مذکور است. در ھـر بنـد ایـن    
ز، این تعبیر تکرار شده است :داستان و پس از بیان خلقت پاره ای از خلق در ھر رو

و کان مساءٌ و کان صباحٌ یوماً واحداً...  و کان مساءٌ و کان صباحٌ یوماً ثانیاً... و کان مساءٌ و «
) (و شـام بـود و صـبح بـود روزی     ۶-۱/۱۴کتاب مقدس، تکـوین،  »(کان صباحٌ یوماً ثالثاً و...

بود و صبح بود روزی سوم ... ) بر وفـق  نخست ... و شام بود و صبح بود روزی دوم ... و شام 
این ترجمه عربی تورات، ھر روزی از روزھای آفرینش ھمچون روزھای متعارف کنونی دارای 
شام و صبح بوده است و ظاھراً در ھرروز ابتدا شام بوده و بعد صبح شده اسـت. البتـه ذھنیـت    
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) در ۵۷به گفته دکتر کھن (ص داند. اما باید توجه داشت کهکنونی ما صبح را بر شام مقدم می

، اعتقاد اکثریت دانشمندان یھود بـر آن بـوده کـه تـاریکی در ابتـدا و      گنجینه ای از تلمودکتاب 
ھمچنین بـه گفتـه وی، عالمـان یھـود تـاریکی را نتیجـه       پیش از روشنایی به وجود آمده است.

(ھمـان) بـه ھـر    ردند.شـم پنداشتند؛ بلکه آن را ذات و جوھری مخلوق مینبودن روشنایی نمی
)، سرانجام خداوند در روز ھفتم، از کار خود ۳-۱/۴تقدیر بر وفق دنباله ماجرا در سفر تکوین (

) نیز ۱۰-۲۰/۱۲در سفر خروج (١دارد.شود  و آن روز را مقدس و مبارک میفارغ و آسوده می
شـش روز  : «تر از آفرینش ھمه جھان در شش روز معمولی سخن رفته اسـت با تعابیری واضح

مشغول باش و ھمه کارھای خود را به جا آور. اماّ روز ھفتم پس در آن استراحتی اسـت بـرای   
پروردگار و خدای تو ... ھیچ گونه کاری مکن زیرا که در شـش روز خداونـد آسـمان، زمـین،     
دریا و آنچه را که در آنھاست آفرید و در روز ھفتم استراحت نمود. بدین علتّ پروردگـار روز  

شـود.  ھر که در روز سبت کاری کند قطعاً کشته می«نیز ٢»را مبارک و مقدسّ گردانید.» سبت«
ھای خود عھـدی ابـدی سـازند. آن در    دارند تا آن را در نسلپس بنی اسرائیل سبت را نگه می

ای ابدی است چـون در شـش روز پروردگـار آسـمان و زمـین را      میان من و بنی اسرائیل نشانه
).  ۱۶-۳۱/۱۸خروج،تاب مقدّ،(ک٣»روز ھفتم استراحت و تنفس فرمودبساخت و در

با توجه به این بیانات کتاب مقدس، باید مقصـود از روز را در اینجـا ھمـان روز متعـارف     
نظـران اھـل   دانست و امکان تأویل آن را به دوران منتفی شمرد. با این ھمه پاره ای از صـاحب 

ھا و روزھای آفرینش در کتاب مقدس را به دوران–مسلمان نظران ھمانند صاحب-کتاب نیز 
).۸۸و ۸۵، کیوپیت، ۸۴اند (نک: ھاکس، ھای طولانی تأویل نمودهزمان

)، روزھای آفرینش در تـورات را ھمـین روزھـای معمـولی و متعـارف      ۸۴صادقی تھرانی (
وپایی و مسیحی ایـن  علت پندار خرافی بودن شش روز برای دانشمندان ار«گوید : دانسته و می

است که کتب مقدسه، شش روز را به معنی شش شب و روز گرفته زیرا پس از ذکر خلقت ھر 

و فرغ االله فی الیوم السابع من عمله الذی عمل فاستراح فی یوم السـابع مـن جمیـع عملـه     « . متن ترجمه عربی چنین است: ١
» یوم السابع و قدّسهالذی عمل و بارک االله ال

سته ایّام تعَمَلُ و تصنع جمیعَ عمَلکِ . و امّا الیوم السّابع ففیه سبتٌ للربِّ الھکِ . لا تصـنع  « . متن ترجمه عربی چنین است: ٢
بارک الربّ یوم عملاً ما ...  لانّ فی ستهّ ایّام صنع الربّ السماء و الارض و البحر و کلّ ما فیھا و استراح فی یوم السّابع . لذلک

»السّبت و قدّسه
کل من صنع عملاً فی یوم السبت یقتل ّ قَتلاً فَیحفَظُ بنو اسرائیل السبتَ لیصنعوا السبتَ فی « . متن ترجمه عربی چنین است: ٣

الارض و فی الیوم السـابع  اجیالھم عھداً ابدیّاً  ھو بینی و بین بنی اسرائیل علامهٌ الی الابد لانهّ فی سته ایّام صنع الربّ السماء و 
»استراح و تنفسّ
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به عقیده » روز این جمله را تکرار کرده که صبح و شام روز اول شد. صبح و شام روز دوم شد.

حکایت کتاب مقدس بدون ھیچ گونه ابھامی، آفرینش را در شش روز که «نیز ١موریس بوکای
).۱۸۳» (کندیک روز استراحت (روز سبت) در پی دارد (با تشبیه به روزھای ھفته) نقل می

در مقام تکمیل باید گفت: فراتر از مشابھت روزھای آفرینش با روزھای ھفته، از گفتار پاره 
ھـا و  د که ایشان به وجود داشتن ایاّم ھفتـه پـیش از آفـرینش آسـمان    آیای از قدما چنین بر می

اند.  زمین قائل بوده
در شش روز: آغاز آن روز یکشنبه و فراغت از آن روز جمعه «نویسد: برای نمونه طبری می

).۱۹/۳۷(فی ستّه ایام کان ابتداء ذلک یوم الاحد والفراغ یوم الجمعه) (» بوده است
انـد خداونـد،   گفتـه «دارد کـه  ایاّم اشاره شده در سوره فصلّت، بیان میزمخشری ھم درباره

» زمین را در روز یکشنبه و دوشنبه آفرید و آنچه در آن است را در روز سه شـنبه و چھارشـنبه  
)۴/۱۸۸.(

اند. بر توان محتمل شمرد که قائلان بدین مقال، آن را از آموزه ھای عالمان یھود برگرفتهمی
اه، شش روز آفرینش به ھمراه روز ھفتم (روز استراحت در تورات)، دقیقاًٌ بر ھمان وفق این نگ

گردند. البتّه برای ما که شنبه و یکشنبه بودن روزھا را امـری قـراردادی   روزھای ھفته منطبق می
کند، اما دانیم، نزدیک شدن به فضای فکری پاره ای از پیشینیان دشوار جلوه میو تغییر پذیر می

آید که ایشان، اسامی ایـّام ھفتـه را امـری تکـوینی و مربـوط بـه پـیش از خلقـت         ن بر میچنی
اند.دیدهھا و زمین میآسمان

نکته آخر آنکه پاره ای از محققان، تصویر توراتی آفرینش شـش روزه و آسـودگی خـدا در    
)١٥٦معموری، ک: اند. (نروز ھفتم را مشابه پاره ای از روایات آفرینش در تمدن بابل دانسته

نسبت میان آفرینش شش روزه با تصویر پیدایش عالم در علم جدید -۴-۲
اگر فرضاً بر آن شویم که خلقت زمـین در مـدّت زمـانی معـادل دو شـبانه روز متعـارف و       

ھا در مدت زمانی معـادل چھـار شـبانه روز    و خلقت آسمان–ساعت ۴۸نزدیک به –معمولی 
نزدیـک  -روز۶انجام شده است. (جمعاً مدّت زمانی معادل –ساعت۹۶نزدیک به –معمولی 

)، باور مزبور با  داده ھای علمی جدید در این باب چه نسـبتی دارد؟ بـه گفتـه    -ساعت۱۴۴به 
میلیارد سال پیش از توده غباری چرخنده بـه دور خورشـید نـوزاد    ۷/۴اھل فن زمین در حدود 

1. Morris  Bokay
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نون چھره زمین تغییرات گوناگونی را متحمل گشـته و  ). از آن زمان تاک۴پدید آمد (نک: پرس، 

). ۱۵دستخوش تحولات بسیار زیادی شده تا به صورت امروزی درآمده اسـت (نـک: نجفـی،    
انـد کـه از تخریـب و    ھایی به دست آوردهمیلیارد ساله را دانشمندان با توجه به سنگ۷/۴عمر 

ھا عناصر رادیواکتیو (عناصـر تجزیـه   نگ). در این س۱۳۳اند (نک: پرس، فرسایش در امان مانده
ھـایی  نمایند و به اتمشروع به تجزیه می–از ھمان لحظه پیدایش –شونده به عناصر ساده تر) 

ھـا  ) و با توجه به این اصـل تعیـین عمـر سـنگ    ۱۹شوند (نجفی، تر و پایدارتر تبدیل میسبک
میلیارد سال یافـت شـده اسـت    ۴و ۹/۳ھایی با قدمت گردد. بر وفق این روش سنگممکن می

). البته این مقدار بیشتر تنھا ۲۳در نتیجه سن زمین بایستی از این مقدار بیشتر باشد (نک: ھمان، 
تواند باشد که سنّ زمین از سنّ خورشید تجاوز ننماید چـون بـه بـاور اھـل فـنّ،      در حدی می

ه کوتاھی پس از بـه وجـود   اصولاً ھمه سیارات منظومه شمسی، ھمزمان با خورشید یا به فاصل
.)۱۳۸(نک: نیکلسون،انداند، تکوین یافتهآمدن خورشید، از موادی که در اطراف خورشید بوده

ناگفته پیداست که عمر میلیاردی زمین با آفرینش آن در روزھایی معـدود منافـاتی نـدارد و    
مین است و با قدمت و ھا و زایام معدود صرفاً ظرف زمانی فرایند پیدایش و تولد یافتن آسمان

ھا و زمین پس از فرایندی شش روزه کـه  عمر آنھا نسبتی ندارد. بنابراین ممکن است که آسمان
تـوان در وجـه   به پیدایش آنھا منجر شده است، عمری میلیاردی یافتـه باشـند. از ایـن رو نمـی    

و زمـین  ھـا  تعارض آفرینش شش روزه با داده ھای علمی جدید، به قـدمت میلیـاردی آسـمان   
اش استناد جست. به دیگر سخن آفرینش زمین به معنای رسیدن آن به مرحلـه و شـکل کنـونی   

در حدّی که بتوان بـه آن عنـوان   –پدید آمدن زمین » خلق الارض«نیست و برای صدق نمودن 
کافی است و بدان نیازی نیست که زمین از ھمه مراحل و ادوار تکاملی –ارض را اطلاق نمود 

١د و به شکل فعلی درآید.خود بگذر

). ۷شود پاسخی نسبی دارد (نک: پـرس،  به گفته اھل فن اینکه چگونه یک سیاره متولد می
عـادی اسـت   تشکیل منظومه ای مشابه منظومه شمسی در جھان، پدیده ای بسیار «با این وجود 

به نـوعی آفـرینش شـش    » عقل و اعتقاد دینی« . در خور ذکر است که برخی نویسندگان نظیر مؤلفان مسیحی مسلک کتاب ١
کشیدن رقابت علم و دیـن  روزه را در مقابل قدمت فوق العاده زیاد عمر زمین  قرار داده اند . مؤلفان مزبور در مقام به تصویر 

از یک سو علم بر مبنای شرایط و ساز و کارھای تکاملی (نظیر قدمت فوق العاده زیاد عمر زمین ، انتخاب « بیان داشته اند که: 
طبیعی و بقای اصلح) در مورد تکوین و تکامل انواع زیستی تبیین ھایی عرضه می کرد . از سوی دیگر دین (در قالب تمسـک  

تاب مقدس در پرو تستانیسم) برای ھمین پدیده بر مبنای خلقت عالم توسط خداوند تبیین ھایی مطرح مـی نمـود   به ظواھر ک
ساعته به وجود آورد، و تمام انواع را به ھمین نحوی که اکنون ھسـتند آفریـد،   ۲۴روز ۶(نظیر اینکه خداوند جھان را در طی 

). ۳۶۳ون،  (پترس» انسان را از سایر انواع ھم مستقل خلق کرد
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ھـر صـد   –ت که یکی از صدھا میلیارد کھکشان جھـانی اس ـ –که حتی در کھکشان ما (راه شیری) 

بار ستاره عظیمی منفجـر شـده و بقایـای آن منظومـه جدیـدی مشـابه منظومـه شمسـی مـا          سال یک
).۱۷۹(صمدی، » سازدمی

توان بدین شکل خلاصـه نمـود:   تصویر علمی پیدایش زمین به ھمراه منظومه شمسی را می
رود) ی آن بـالا مـی  در یک سحابی (توده ای گاز متراکم شده که بر اثر تراکم زیاد به تدریج دما

دھد، قسمت مھمی از گازھـا ھسـته مرکـزی بسـیار فشـرده ای تشـکیل       انفجار عظیمی رخ می
دھند ولی مواد قشر سطحی به اطراف پراکنده شده و بـه صـورت گردبـاد عظیمـی اطـراف      می

افتند، توده ھای پراکنده شده که در ابتـدا تحـت تـأثیر مـوج انفجـار      ھسته مرکزی به دوران می
اند، بر اثر نیـروی جاذبـه ھسـته مرکـزی بـه      تی حدود ھزاران کیلومتر در ثانیه کسب کردهسرع

رسد که نیروی گریـز از مرکـز آنھـا معـادل بـا      یابد و زمانی فرا میتدریج سرعتشان کاھش می
نیروی جاذبه ھسته گردیده و به ناچار بر روی مدارھای مشخص و محدودی با حفظ سـرعت  

گیرند. بنابراین سیاّرات منظومـه شمسـی   ر وضعیت تعادل دائمی قرار مینسبی و دورانی خود د
از جمله زمین پس از مدتی به حالت تعادل با ھسته مرکزی یعنی خورشـید رسـیده و بـر روی    

).۱۵۶-۱۵۸اند (نک: ھمان، مدار مشخصی قرار گرفته
یاره زمین شـکل  بیشتر فرایندھای زمین شناسی که به سطح س«الاصول به گفته اھل فن، علی
ھا و بیلیونھا کنند که به میلیونھای طولانی عمل میدھند در طیّ زمانو به درون آن ساخت می

) در کتـاب سرگذشـت   ۶). شاید از این روست کـه جـورج گـاموف (   ۲۹(پرس، » رسدسال می
خواند. به ھـر تقـدیر از نظـر    زمین، آفرینش شش روزه جھان توسط یھوه را تصوری واھی می

–سـاعت  ۴۸مثلاً –تواند در مدت زمانی کوتاه می مسلّم است که فرایند پیدایش زمین نمیعل
انجام شده باشد و به زمانی طولانی نیاز دارد تا فرایندھای یاد شده به تدریج رخ دھد و زمـین  

ھا نیز در طیّ چنـد  از نظر محاسبات علمی، پیدایش آسمان١گازی شکل به حالت جامد درآید.
ذیرفته و مقبول نیست. بر وفق داده ھای علم جدید، تقریباً در پـانزده میلیـارد سـال پـیش     روز پ

انفجاری بزرگ به وقوع پیوسته و پس از آن در طیّ این پانزده میلیارد سال، جھان با سرد شـدن  
). به گفته اھـل فـن   ۱۶-۱۸و گسترش یافتن به آرایش کنونی خود رسیده است (نک: صمدی، 

بھـره  -استاد اختر فیزیک دانشگاه فردوسی  و رئـیس انجمـن نجـوم ایـران    -. در این باره از مشاوره با دکتر جمشید قنبری١
جسته ام.
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، آن قـدر  ١ه دقیقه پس از انفجار بزرگ دما آن قدر بالا و برخوردھای داخل پلاسـما تقریباً تا س

). پس از این سـه دقیقـه   ۳۷توانست تشکیل شود (نک: ترفیل، شدید بود که ھیچ ھسته ای نمی
آید. ھا پدید میامکان پیدایش ھسته

اً پـاره ای از  سـال بعـد، صـرف   ۵۰۰٫۰۰۰از آن لحظه (یعنی دقیقه سوم پس از انفجـار) تـا    
ھا در جھان وجود دارند و ھیچ اتمی در آن شرایط امکان پیدایش ندارد (نک: ھمان). پس ھسته

ھا تشـکیل  شوند و به موازات آن، کھکشانھا پدیدار میسال) اتم۵۰۰٫۰۰۰از آن (یعنی پس از 
آفـرینش  ھـا از منظـر علـم را معـادل    ). شاید بتوان پیدایش کھکشان۲۳۳شوند (نک: ھمان، می

بدینسان از نظر اھل فن مسلّم اسـت کـه فراینـد پیـدایش     ٢ھا از منظر قرآن قلمداد نمود.آسمان
٣انجام شده باشد.–روز ۴مثلاً –تواند در مدّت زمانی کوتاه و اندک ھا نمیکھکشان

راھکار برونشد از تقابل مفروض -۵-۲
راینـد پیـدایش زمـین و پیـدایش     از آنچه گذشت دانستیم که بر وفـق محاسـبات علمـی، ف   

سـتّه  «تواند در روزھایی معدود انجام شده باشـد. در نتیجـه حمـل    ھا)، نمیھا (کھکشانآسمان
از جملـه  -نظـران نیـز   بر شش برھه زمانی نامعین، متعیّن جلوه کنـد. بسـیاری از صـاحب   » ایام

المعارف قـرآن دایرةان )، مؤلف۶/۲۰۰(مکارم، تفسیر نمونه)، مؤلفان ۱۱/۲۵۷محمد رشید رضا (
را به معنای شش زمان یا شـش  » ستّه ایام«-) ۱/۱۰۸) و محمد علی رضایی اصفھانی (۱/۲۳۵(

) در تأیید این رویکرد به دو آیه ذیل استناد نموده است:۱۸۵اند. موریس بوکای (دوران دانسته
ه ألف سنه  مما تعدوّن) (یدبّر الامر من السماء الی الارض ثمّ یعرج الیه فی یومٍ کان مقدار-

)۵(سجده / 
)۴(تعرج الملائکه و الروح إلیه فی یوم کان مقداره خمسین ألف سنه) (معارج / -

۲۴وجه استدلال به دو آیه فوق آن است که در آنھا یوم بـر مقـدار زمـانی بسـیار بیشـتر از      
ساعت اطلاق شده است.

بـر  -مدّت زمان شش شـبانه روز متعـارف   -اما آیا فھم مشھور مفسران پیشین از ستّه ایام 
تـوان  توان سخنی گفت؟ افزون بر این آیـا نمـی  ای استوار نبوده و برای دفاع از آن نمیھیچ پایه

ھای علمی جدید محملی جست؟  برای جمع نمودن آن نظرگاه با داده

. پلاسما یعنی محیطی که در آن به علت داغی زیاد الکترون ھا از اتم ھا جدا ھستند.١
آسمانھا با آنچه در آن است). » ( السموات بمافیھن«گانه آفرینش شش روزه در آیات ھفت»السموات «. بر این اساس مراد از ٢
. دراین نتیجه گیری از مشاوره با دکتر جمشید قنبری بھره جسته ام.٣
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ذیـل را جھـت   توان ابتدا قرائن ھفتگانهرسد که میدر مقام پاسخگویی بدین دو سؤال به نظر می

تقویت آن نظرگاه مشھور پیشین ارائه نمود و در پی آن به جستجوی راھکـاری جھـت حـلّ چـالش     
علمی آن برآمد. قرائن مزبور عبارتند از:

) ھمان گونه که دیدیم معنای اولیه و اصلی یوم، ھمان روز (بـدون در بـر گـرفتن شـب)     ۱
ویحاً شـب را ھـم بـه دنبـال روز در بـر      است و گاه این واژه، ضمن حفظ معنای اولیه خود، تل

اراده شـده  » الیـوم «گرفته است. ھمچنین گاه با قرینه و از باب توسعه، مطلق زمـان و وقـت از   
یعنی شش روز که تلویحـاً  -» الیوم«، برای عدول از معنای اصلی »سته ایام«است. حال در تعبیر 

اختیار مخاطبـان مسـتقیم قـرآن    چه قرینه ای در-گیرندشش شب در پی خود را ھم در بر می
را به صـورت شـش زمـان و دوران فھـم     » ستّه ایام«بایست بوده است؟ و ایشان به چه دلیل می

نمایند؟ اگر بخواھیم متصوّر نبودن روز متعارف پـیش از پیـدایش خورشـید و زمـین را قرینـه      
قدما، روز را بـدون وجـود   بینگاریم با دو پاسخ روبه رو ھستیم. اولاً چنان که دیدیم پاره ای از 

اند. بدینسان معنادار نبودن روز متعارف بدون وجود خورشید دیدهخورشید و زمین، متصور می
و زمین، بداھت و ضرورت کنونی خود را در فضای نزول قرآن نداشته اسـت ثانیـاً اگـر بـر آن     

تصـور  شویم که مخاطبـان مسـتقیم قـرآن، روز متعـارف را بـدون وجـود خورشـید و زمـین م        
اند، باز ھم برای ایشان ممکن بوده که شش روز آفرینش را به مدّت زمـان شـش روز   دیدهنمی

متعارف حمل نمایند و با وجود امکان چنین حملی، طبعاً نبایـد ذھـن ایشـان بـه شـش دوران      
نامعیّن معطوف گردد. ھمچنین ممکن است پاره ای از صاحب نظران، ملاحظه تصـویر علمـی   

را به منزله یـک قرینـه محسـوب نماینـد، امـا      –بر  وفق داده ھای علم جدید –پیدایش عالم 
توان به  قرائن ادوار متأخر اتّکـا نمـود و مـلاک در    صحیح آن است که در فھم آیات قرآن نمی

تبیین آیات، ھمان چھار چوب فھم عرفی مخاطبان مستقیم و قرائن موجـود در آن فضـا اسـت.    
ت اما جاودانگی قرآن ملازمه ای با آن ندارد که در مقام تفسیر، زمینه البتّه قرآن برای ھمیشه اس

و بستر تاریخی نزول، نادیده انگاشته شود. به دیگر سخن، باید دست کسی را که بـر وفـق داده   
زنـد، گرفـت و او را بـه گذشـته بـرد و از وی      ھای علمی جدید، به معنایابی قرآن دسـت مـی  

ای آیه را باز گوید. آیا اگر خود را در آن فضا قـرار دھـد بـاز    خواست که برای زمان نزول، معن
تواند مدعّی شود که مـراد قـرآن   تواند، داده ھای علمی جدید را قرینه بینگارد؟ و آیا میھم می

مبین، در نزد مخاطبین مستقیمش قابل فھم و قابل دریافت نبوده است؟
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ب، رسـوم، شـرایط،  روابـط و حتـّی     ھـا، آدا ھـا، سـنت  موقعیـت «شناسان ) به گفته زبان۲

از این رو برای فھم معـانی  قـرآن،   ) ٣٠(نک:صفوی، » توانند  معانی را تغییر دھندخاطرات می
باید زمینه ھای فرھنگی، معھودات، عرفیاّت و فضای حاکم بر ذھن مخاطبـان قـرآن را در حـدّ    

تواند بیرون از نمی-گوید میاگر با انسان سخن –امکان بازسازی نمود. در واقع ھیچ متکلّمی 
تاریخ بایستد و سخن بگوید بلکه ارتباط زبانی، فرایندی زمان و مکان دار و دوسویه است کـه  
به معھودات ذھنی مخاطب تکیه دارد. بر این مبنا، باید عنایت نمود که بـه دلیـل ذکـر مـاجرای     

ه قضـایای مشـھور و   آفرینش شش روزه در تورات، این مطلب در فضای نزول قـرآن، در زمـر  
) (و خسـتگی و درمانـدگی بـه مـا     ۳۸شناخته شده بوده است. قید (و ما مسنّا من لغوب) (ق / 

که به دنبال گزاره آفرینش شش روزه آمده و در صدد ابطال گـزاره تـورات مبنـی بـر     –نرسید) 
تـورات  ق ناظر به گزاره ھای۳۸آسودگی خداوند در روز ھفتم است، نشان از آن دارد که آیه 

روزھـای  » ستّه ایـام «و با عنایت بدان نازل شده است. در چنین شرایطی اگر مراد قرآن کریم از 
معمولی نبود و در این قضیه ھم ھمانند قضیه استراحت خداوند در روز ھفتم بنای مخالفت بـا  

مخاطبـان  استفاده نکنـد تـا  » ایاّم«باورھای یھود را داشت، شایسته آن بود که به ھیچ رو از واژه 
به این توھم دچار نشوند که قرآن ھمان گزاره بازگو شده در تورات را  امضاء نموده است. بـه  

خود را مؤیـد  ١)۹۱ویژه آنکه قرآن کریم، ھمواره با تعابیری چون (مصّدقاً لما بین یدیه) (انعام/
ن لھـم ایـه ان   شمارد و در آیاتی چون  (وانه لفی زبر الاولین اولـم یک ـ کتب آسمانی پیشین می

از ھمانندی محتوای قرآن و دیگر کتب آسمانی ٢)۱۹۷-۱۹۶یعلمه علماء بنی اسرائیل) (شعراء/
دھد. خلاصه آنکه با توجه به آن عھد ذھنی، مخاطبان قرآن بی درنگ ایام را بـه معنـای   خبر می

د، روزھای معمولی خواھند فھمید و اگـر مقصـود قـرآن، تأییـد و امضـاء آن عھـد ذھنـی نبـو        
شبھه -» سته ازمنه، سته ادوار، سته اعصار و یا سته مراحل«نظیر -بایست با تعابیری واضح می

بر آن مھر تأیید نھد. » سته ایام«مزبور را برطرف نماید نه آنکه با تعبیر 
بـه  –ولو اجمـالی  –ھا و زمین، اشاره ای ) تأکید بر وجود شش دوره در آفرینش آسمان۳

ھا و زمین در طیّ ادواری معـین  طلبد. اگر مراد صرفاً آن باشد  که آسمانرا میچیستی آن ادوار 
اگـر مـراد از ایـّام،    –اند، به ذکر عدد شش نیازی نیست و با وجود ذکر ایـن عـدد   تکوین یافته

)، (انّـا  ۴۷. در این باره آیات فراوان است. از جمله:( یا ایھاالذین اوتوا الکتـاب امنـوا بمـا نزّلنـا مصـدقّاً لمـا معکـم) (نسـاء        ١
)و...۳۰عناکتاباً انزل من بعد موسی مصدقّاً لما بین یدیه)(احقاف/سم
.وآن( قرآن) در کتابھای پیشینیان است. آیا این برای آنھا نشانه ای نیست که عالمان بنی اسرائیل ، آن را می دانند؟٢
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مخاطب، منتظر آن خواھد بود که نام ادوار مزبور را بشنود و یا حـداقل  –مراحل و ادوار باشد 

، »سـته ایـام  «به چیستی آنھا مواجه شود. در حالی که در آیات مربوطه، آفـرینش در  با اشاره ای
گزاره ای کامل تلقی شده که به توضیح دیگری نیاز ندارد.

) ممکن است بتوان آیات آفرینش در روزھایی معدود را بیانگر نوعی احتجاج بـر قـدرت   ۴
و استناد به دو دوره » ما لا یعلمون«شگفت آور خداوند دانست. در این فرض، طبعاً احتجاج به 

ھا و زمین (یعنی دورانی که مخاطبان از آنھـا بالکـلّ   پیدایش زمین یا شش دوره پیدایش آسمان
بی خبرند) امری است که با اسلوب احتجاج، چندان سازگاری و وفاق ندارد؛ چرا کـه در مقـام   

ھای وی؛ و مسلّمات به نادانستنیاحتجاج باید به مشھورات و مسلّمات مخاطب استناد نمود نه 
ھـای  خصم در این قضیه ھمان آفرینش در روزھایی معدود بـوده اسـت نـه آفـرینش در دوران    

که ستّه ایام را به معنـای مقـدار زمـانی    -نامعین زمانی. پاره ای از مفسران نظیر فخر رازی نیز 
این احتجـاج قرآنـی، بـه    در تقریر صحتّ و استواری -) ۱۴/۸۲داند (فخر رازی، شش روز می

اند. (ھمان، شھرت آفرینش شش روزه در میان اھل کتاب و ارتباط آنھا با کفاّر مکه اشاره نموده
۱۴/۸۲-۸۱(

) بـا  ۹) آیه (ائنکم لتکفرون بالذّی خلق الارض فی یومین وتجعلون لـه انـداداً) (فصـلت/   ۵
، شـدّت نـاروایی کفـر    »ینیـوم «استفھام انکاری خود در مقام آن است که از خلقـت زمـین در   

ورزی و شریک قرار دادن برای خداوند را نتیجه بگیرد. دو دوره ای بودن خلقت زمـین (وفـی   
تر ساختن عظمت و قدرت خداوند چه تناسـبی دارد؟  المثل سه دوره ای نبودن آن)، با ملموس

سازد؟ میآیا خلقت در دو دوره بیشتر از خلقت در سه دوره، عظمت و قدرت الھی را منعکس 
، مـبھم جلـوه   »یـومین «ھویداست که چنین نیست و در این فرض حکمت انگشـت نھـادن بـر    

توان گفت کـه ھـر   ، مدت زمان دو شبانه روز متعارف باشد، می»یومین«کند. اما اگر مراد از می
شـود و انگشـت نھـادن بـر     تر باشد، شگفتی مخاطب بیشتر برانگیخته میچه زمان خلقت کوتاه

کند.  ودن خلقت زمین، بر وفق این معنا، بلیغ و مفھوم جلوه میدوروزه ب
که از روزی ھزار ساله و روزی پنجاه ھـزار سـاله سـخن    –معارج ۴سجده و ۵)  آیات ۶

بر امکان حمل بی قرینه یوم بر بازه ھای زمانی طولانی مدت  دلالتی ندارند. چـون  –گویند می
» کان مقداره خمسین الف سـنه «و نیز » سنه مماّ تعدونکان مقداره الف«یعنی -قیود ذکر شده 

به خودی خود بر ھزار سال یا پنجاه ھزار سـال دلالـت نـدارد و بـرای     » یوم«اند که بیانگر آن-
بـه تنھـایی   » یوم«دلالت بر این بازه ھای زمانی، به افزودن قیودی در جمله نیاز داریم. بدینسان 
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راد از آن بازه زمانی دیگری باشـد، مـتکلّم لزومـاً بایـد آن     یعنی ھمان یک روز معمولی و اگر م

ای ذھن مخاطب را از روز معمولی و متعـارف منصـرف نمایـد. از    بازه را ذکر کند و یا با قرینه
بایست ھماننـد  نیز زمانھایی فراتر از روزھای معمولی مدّ نظر بود، می» سته ایام«این رو اگر در 

بـه  ». فی ستّه ایام کان مقدارھا کـذا «چنین گفته شود » مما تعدونفی یوم کان مقداره الف سنه«
در دو آیه » یوم کان مقداره الف  سنه مما تعدون«و » ستّه ایام«ویژه آنکه در سوره سجده تعابیر 

اند.) و در یک سیاق  ھماھنگ ذکر شده۵و ۴متوالی (آیات 
نـه سـاله خـویش بـر     ) بر وفق گزارش قرآن، اصحاب کھف چـون از خـواب سیصـد و    ۷

دارند که ما تنھـا  وگو نشسته و بیان میخیزند، درباره مدّت توقّف خویش در آن غار به گفتمی
قال قائل منھم کم  لبثـتم قـالوا لبثنـا    «ایم : به مدت یک روز یا پاره ای از یک روز توقف نموده

.)۱۹(کھف/» یوماً او بعض یوم
روز متعارف نباشد و این واژه صـرفاً بـر بـازه ای    ھویداست که اگر دلالت اصلی واژه یوم، 

آید)، چنین مدعّایی بر میالمنارالذکر صاحب زمانی دلالت داشته باشد (چنان که از گفتار سابق
، مدّت زمان تعیین نمود. در نتیجه تعبیر گویـای آیـه   »یوماً أو بعض یوم«توان با تعبیر دیگر نمی

)، ۲۵۹آیات (قال کم لبثت قال یوماً او بعـض یـوم) (بقـره/   گردد. به ھمین سان درفوق مبھم می
) و (قــالوا لبثنــا یومــاً او بعــض یــوم) ۱۰۴،  (طــه/»اذ یقــول امــثلھم طریقــه ان لبثــتم الا یومــاً«

ھای اشـاره شـده در آن آیـات    برای بیان مدّت زمان مکث  و توقف»  یوماً«) واژه ۱۱۳(مؤمنون/
یابد.ایه این سه آیه نیز جریان میاستعمال گشته و استدلال مزبور بر پ
در شـش  » سـته ایـام  «که البته قرائنی ظنّی ھستند و ظھور -با توجه به قرائن ھفتگانه فوق

، شاید بتوان این نظـر را مطـرح   -دھند نه نصّ بودن آن را در این معناروز متعارف را نشان می
نظومـه شمسـی و کـره زمـین، در     ھا، منمود که اساساً محاسبات علمی درباره پیدایش کھکشان

فرض دخالت نداشتن نیروھای غیبی و فرا حسی و صرفاً بر حسب محاسـبه اسـباب و عوامـل    
توان جـایی بـرای عوامـل غیبـی و فـرا      اند. به دیگر بیان، در علم تجربی نمیطبیعی مطرح شده

اص آن حسی باز نمود و تمام محاسبات بر اساس شناخت بشر از طبیعـت (مـاده، انـرژی، خـو    
شود. در زمینه ھمان نیروھای محسوس ھم، چه بسـا  دو، قوانین حاکم بر آن دو  و...) انجام می

نیروھایی در عالم موجود باشند که ھنوز علم آنھـا را کشـف نکـرده اسـت و کشـف و لحـاظ       
نمودن آنھا در آینده، ممکن است بتواند نتیجه پاره ای از محاسبات را تغییر دھد. به ھـر تقـدیر   

ر محاسبات علم تجربی، نیروھای غیبی و فرا حسّ، به ھیچ رو قابل محاسبه نیستند در حـالی  د
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که نگاه دینی  قائل به امکان مداخله و تأثیرگذاری نیروھای غیبـی اسـت. بدینسـان محاسـبات     

توانند آفرینش شش روزه توسط آن نیروی غیبی متعـالی را نفـی نماینـد بلکـه ایـن      علمی نمی
ھا و زمـین در فـرض دخالـت نداشـتن     بیانگر مدّت زمان لازم برای پیدایش آسمانھا تنھاداده

نیروھای غیبی ھستند.
در فضای علم، تطوّر و تحوّلات مادّی بـرای پیـدایش اجـرام آسـمانی و زمـین بـه زمـانی        
طولانی نیاز دارد؛ اما در فضای دین، آفرینش شش روزه از آن رو در ذھن پاره ای از دینـداران  

ال ایجاد نموده است که از چه رو آفرینش مزبور این قدر به طـول انجامیـده و چـرا دفعتـاً    اشک
انجام نشده است؟ مگر بر وفق آیه (بدیع السموات و الارض و اذا قضی امراً فانّما یقول له کـن  

توانست در یک لحظه انجام شود پس چـرا  ھا و زمین نمی) آفرینش آسمان۱۱۷فیکون) (بقره / 
روز به این امر اختصاص یافته است؟مدت شش

و اگر خدای عزوّجـلّ خواسـتی ایـن جھـان را و     ) «۷/۱۷۴۷ترجمه تفسیر طبری (به باور 
آسمان و زمین، ھمه به یک ساعت بیافریدی اما از جھت آن به شش روز آفرید تا بدانی که کار 

الـدین رومـی   نـا جـلال  مولامثنـوی نگاه و تحلیل مزبور در ١»حکیمان بتأنی و آھستگی باشد
) ھم انعکاس یافته است:  ۳/۵۵۵-۵۵۴(

تا به شش روز این زمین و چرخھابا تأنی گشت موجود از خدا      
صد زمین وچرخ آوردی برونورنه قادر بود کز کُن فیَکون      

٢...این تأنی از پی تعلیم توست       که طلب آھسته باید بی سُکسُت 

اگـر  «رسد که ما با دو نگاه متفاوت روبه رو ھسـتیم. نخسـت آنکـه    نظر میبه ھر تقدیر به
ھا و زمین روندی طبیعی را طیّ نموده باشد و عوامل تأثیر گذار در ایـن رونـد،   پیدایش آسمان

اند، در ایـن فـرض بـه    صرفاً ھمین عواملی باشند که با معیارھای تجربی قابل ارزیابی وسنجش
».ند مزبور در مدّت زمان شش روز متعارف رخ داده باشدھیچ رو ممکن نیست که رو

ھا و زمین لزوماً روندی طبیعی را طـیّ ننمـوده و ھمـه عوامـل     پیدایش آسمان«و دوم آنکه 
تأثیر گذار در این روند، لزوماً با معیارھای تجربی قابل ارزیابی و سنجش نیسـتند بلکـه ممکـن    

داخله مسـتقیم و مـؤثر نمـوده باشـند و بنـابراین      است عواملی غیبی و فرا حسی در این میان م

حظه نمی گردد.. ھویداست که در این نگاه بر فاعلیّت فاعل تأکید شده و قابلیّت قابل ،به ھیچ رو ملا١
.بی سُکسُت یعنی بدون قطع کردن و ایستادن. ٢
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تواننـد در مـدّت زمـان شـش روز     مـی –با لحاظ نمودن عوامل فرا حسـی  –ھا و زمین آسمان

». متعارف پدید آمده باشند
دو تحلیل فوق، ھر یک بر پایه پیش فرضی معین و از زاویه ای متفاوت به توصیف مـدت  

اند و تحلیل دوم چون پـیش فـرض تحلیـل نخسـت را     تهھا و زمین پرداخزمان پیدایش آسمان
قبول ندارد، طبعاً به نتیجه آن ھم ملزم نخواھد بود. به دیگر بیان این دو گزاره به دلیـل تفـاوت   

در مفروضات خود، با یک دیگر متناقض نیستند (در تناقض ھشت وحدت شرط دان).  
ن است کـه بـا چنـین تحلیلـی بتـوان      با این ھمه در عصر کنونی، دانش تجربی معتبرتر از آ

نتایج و داده ھای آن را نادیده گرفت و در واقع چنین تحلیلی، بـه جـای حـلّ تقابـل جزئـی و      
گزاره ای قرآن و علم در این باب، دعوی تقابل کلّی و بنیادی نگاه دین با نگـاه علـم را مطـرح    

مزبور را بـه تقـابلی بینشـی و    نموده و با ارجاع قضیه آفرینش شش روزه بدان، تقابل گزاره ای 
سازد. بدینسان این راھکار مفروض در ترازوی قرآن باوران آشـنا بـا علـم وزنـی     کلی مبدّل می

ھا و زمین یـا در طـیّ شـش روز    نخواھد یافت چون به ھر تقدیر در عالم واقع، پیدایش آسمان
صـحتّ ھـر دوی   متعارف انجام شده است و یا در بازه ھای زمانی طـولانی مـدّت و وقـوع و   

سـتّه  «ھا با ھم  امکان پذیر نیست. راھکار محتمل دیگر در این میان آن است کـه از ظـاھر   این
بشر امروز قابل اخذ بدانیم. به تعبیر مصـطفی ملکیـان   عبور نموده و تنھا پیام کلّی آن را برای » ایام

روز آفریـده شـد،   گویـد: زمـین و آسـمان در شـش     وقتی کتاب مقدس مـی ) «۳۰۱، گستره اسطوره(
شود در شش روز آفریده شده باشد. پس در آنجـا بایـد آن   گوییم اصلاً طبق معیارھای علمی نمیمی

.١»معنـا را رد بکنـیم و بگـوییم پیـامی پشــت ایـن بـوده و آن گـاه ببینــیم آن پیـام چـه بـوده اســت          
ن حتّی اخـذ  رسد که راھکار فوق ھم از این مبحث گرھی بگشاید چوبا این وجود به نظر نمی

تر ساختن عظمت و قـدرت  توان آن را ملموسکه می–ھمان پیام پنھان آفرینش شش روزه ھم
در فرضی ممکن است که گزاره قرآن صواب و صـادق دیـده شـود والـّا در     –خداوند دانست 

توان به پیام پشـت آن اعتمـاد نمـود؟    فرض ناصواب و کاذب بودن اصل این گزاره، چگونه می
بـر شـش زمـان و دوران    »  سته ایـام «انه راھکار صواب در این مبحث، ھمان حمل بدینسان یگ

ھر چند سخن ملکیان در اینجا به تورات مربوط است اما فضای کلّی گفتار وی ناظر به تضاد و ناسازگاری علم زمانـه بـا   -١
ر نیز تصریح ورزیده ) ومحقق ما در موضعی دیگ۲۸۷، گستره اسطورهمطلق کتابھای مقدس ادیان و مذاھب است (نک:ملکیان،

که علوم و معارف بشر مدرن امروز با بسیاری از آیات کتاب مقدّس ما و بسیاری از آیات کتاب مقدّس مسیحیان و یھودیـان و  
)۳۱۵-۳۱۶، مشتاقی ومھجوریسایر ادیان ومذاھب ناسازگاری دارند.( ملکیان، 
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کند. آن قرائن ھفتگانه معارض نیز، بر فرض صحّ، صرفاً نشان از آن داشتند کـه ظھـور   جلوه می

ستّه ایام، در شش روز متعارف است نه در شش دوره نامعیّن. اما باب تأویل در تفسـیر آیـات   «
د گشوده است. به دیگر بیان ظواھر تا ھنگامی معتبرند که بـا دلیـل قطعـی    قرآن نیز به جای خو

اسـت و در کـلام   » کـلام االله «خارجی برخورد نکنند و چون در جای خود ثابت شده که قـرآن  
گردد، بنابراین در فـرض برخـورد ظـواھر بـا     الھی، به ھیچ رو گزاره ای خلاف واقع اراده نمی

اند، به کنار نھاد.بر پایه قرائن ظنّی حاصل شدهدلیلی قطعی، باید ظواھر را که

نتیجه-۳
ھا و زمین در طیّ شش روز انجام شده است ولی از نظر علمی از نظر قرآن، آفرینش آسمان

ھـا) و پیـدایش   ھا (کھکشانبه بازه ھای زمانی بسیار طولانی نیاز است تا فرایند پیدایش آسمان
مفروض، ایده ای مطرح شد مبنی بر اینکـه آفـرینش شـش    زمین رخ دھد. برای حلّ این تقابل 

روزه با فرض دخالت یک نیروی فرا حسی برتر و غیر قابل محاسبه بیان شده اسـت در حـالی   
ھا) و زمین صرفاً بر محاسبه عوامل طبیعـی مبتنـی   ھا (کھکشانکه تصویر علمی پیدایش آسمان

ھایشـان، بـا یـک دیگـر تصـادم      فـرض است. در نتیجه این دو گزاره به دلیل تفـاوت در پـیش  
توان چندان کارساز و موفقّ ارزیابی نمود. چون بـی تردیـد در   یابند.  اما ایده مزبور را نمینمی

اند و وقوع ھر دوی آنھا با ھـم امکـان پـذیر نیسـت. در     عالم واقع یکی از آن دو طرح رخ داده
ھـا و زمـین   ین علمی پیدایش آسـمان نتیجه یگانه رویکرد صواب در این میان آن است که با تبی

کـه  -را به شش برھه زمانی نامعیّن حمل نماییم و با تأویل مزبـور » ستّه ایام«ھمراھی نموده و 
، فصل سخن را رقم زنیم.-تأویلی  قریب و مجاز است
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